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 :مقدمه
ها آنجا را با همت خود تبديل به يـكـي از             آمد كه كرمانج    زماني منطقة فيروزه يكي از مهمترين شهرهاي خراسان قديم به شمار مي           

و   [آنان   با   حسن   اخلاقي   كه   داشتـنـد     .   نمودند   كردان   ايل   جلالي   به   اين   ناحيه   افتخار   مي.   آبادترين   مناطق   تحت   مرزداري   خود   كرده   بودند
هاي مختلفي چون آنائوها،  شان تا بدان حد بود كه ايل       هاي قومي   پرداختند و همنشيني     با تمامي همسايگان خويش به داد و ستد مي         ]دارند
النگ   ليلي،   مـرغـزارِ     :   هاي   ايران   چون   هاي   مغول   به   آنها   نزديك   شده   و   گاه   تا   يورت   هاي   تركمن   و   بازماندگان   گرائيت   ايل   ها،   كوگلا   يموت

كردند،   چند   گاهي   مـرتـعـي   در   اخـتـيـار            كوچ   مي)   انديشه   فعلي( هاي   هيرمند   و   دشت   چناران   و   چكنه      فاروج،   دشت   تيتكانلو   و   يا   كناره
 .گشتند   گرفتند   و   به   هنگام   فصل   سرد   باز   مي   مي

از   جمله   آن   است   كه   نقل   آن   نيز   در   ميان   راويان   كهنـسـال     »   مغول   دختر« نمود   كه   حكايت      گاه   اتفاقات   عجيبي   رخ   مي   در   اين   كوچ،   
باخته و     هاي بازماندة آن را به صورت رنگ        اي كه امروز آخرين نغمه      موسيقي ايران به يادگار مانده است؛ حكايت پرسوز و گداز عاشقانه          

تـوان       تكه   پاره   شده   در   ميان   اقوام   كرد   خراسان،   فارس،   سيستان،   بلوچستان   و   كشورهاي   پاكستان،   افغانستان   و   تاجيكستان   و   هندوستان   مي
بخش   روايتـي   داراي   نـوعـي   كـلام       .   هاي   اين   نقل   موسيقيايي   در   نواحي   مختلف   داراي   صورتهاي   گوناگون   و   مختلفي   است   نغمه.   شنيد

گرفته   و   »   سل« يا   »   فا« است،   بدين   معني   كه   حكايتگر   با   سرعت   زيادي   كه   در   اداي   كلمات   دارد،   يك   نت   را   به   پاية   )   رستياتيو( آهنگين   
 .خواند   وار   مي   دهد   و   به   نوعي   بحر   طويل   اش   را   تغيير   مي   در   تمام   طول   روايت   داستان   فركانس   صوتي

هشتم دارنـد و     چهارم، هفت چهارم، سه شود، قسمتهاي شاد ريتم لنگ پنج      ها كه اكثراً در دستگاه دشتي اجرا مي         در زمان اجراي ترانه   
يابد، در زمان حزن و اندوه آوازهاي غمناكي با مـتـر آزاد اجـرا                    در زمان گردش و تعقيبات و حوادث ريتم دوچهارم در آن جريان مي            

 افسانه   مغول   دختر
 *هوشنگ   جاويد

 پژوهشگر   موسيقي   نواحي   ايران* 
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گيرد ساز دوتار يا تنبورك يا ني بـه هـمـراه دهـل دسـتـي              شود كه در نوع خود بي نظير است، در زماني كه روايت كلامي اوج مي           مي
شوند   و   گاه   ماهور   نـيـز   شـنـيـده           آوازها   در   بيات   ترك،   بيات   تهران،   شوشتري،   دشتي   و   شور   اجرا   مي.   ضرباهنگي   معادل   دوچهارم   دارند

افزو   شيروان،   استاد      استاد   مرحوم   حمراء   گل: كنندگان   اين   نقل   طي   هشتاد   سال   گذشته   در   خراسان   عبارت   بودند   از   معروفترين   اجرا. شود   مي
در   زمان   حاضر   نيز   استـاد    .   مرحوم   غلامعلي   ريحاني   آشخانة   بجنورد،   استاد   مرحوم   حسين   يگانه   و   استاد   مرحوم   ابوطالب   عشقي   نيشابوري

 .كند   خواند   و   نقل   مي   سهراب   محمدي   بخشي   كرمانج   ساكن   آشخانه   بجنورد   آن   را   مي
كـرد   كـه   گـاه         آن   را   اجرا   مـي )   آباد   كتول   نوازندة   پير   علي( در   استان   مازندران   و   گلستان   استاد   مرحوم   حسينعلي   خسروي   كتولي   

در   ايـن    !   نمود   كه   خدايشان   بيامـرزاد    آميخت   و   در   استان   كرمان   درويش   باباعلي   آن   را   با   ني   اجرا   مي   ها   را   با   لغات   كتولي   در   هم   مي   دوبيتي
نمايد تا همانطور كه در جـايـي ثـابـت               شود، حكايتگر سعي مي     نقل و نقل حسينا هنگامي كه ماجرا توسط حكايتگرانِ خنياگر اجرا مي           

اي تفهيمي و درست استفاده نمايد و هرگز حـركـات    ها و ميميك چهره و حركات بالاتنه و گردن و سر، به گونه              نشسته، از حركت دست   
خوانـد و      نوازد و مي    زند و ساز مي     رسد، طوري بر صحنه زانو مي       اضافي ندارد، سهراب محمدي هنگامي كه به لحظة حركت كاروان مي          

زند و حركت انـجـام    اي چهارزانو مي رسد، به گونه هاي شور مي كند كه گويي بر جهاز يا مركبي سوار شده و هنگامي كه به لحظه نقل مي 
هاي   مخـتـلـف   در         شگردهاي   خاصِ   حكايتگران   كه   امروزه   چونان   آيين.   تازد   دهد   كه   گويي   بر   اسب   رويايي   سوار   شده   و   بر   صحنه   مي   مي

هاي ايراني متفاوت است كه بايد در اينجا بخوانيد و اگر فرصتي پيـش آمـد در                     باختن است، شكل ماجرا نيز با ساير حكايت         حال رنگ 
 .جايي   ببينيد   و   بشنويد

 
 نقل   مجلس   افسانة   مغول   دختر

كرد كه از مال و مكـنـت و      اند در عهد صفويان بوده ـ و خدا عالم است ـ حاكمي در ولايت فيروزه زندگي مي                روزگاري كه گفته  
رو   گرائيت   ايل   مـغـول   از        روزي   به   هنگام   عبور   قبايل   كوچ.   نمود   كه   تاج   نداشت   حشمت   و   جاه   چيزي   كم   نداشت   و   چون   شهرياري   مي

پس   با   يارانش   به   ايل   نزديك   شد   و   ميهمـان   رئـيـس   ايـل       .   برد   كه   متوجه   آن   كاروان   شد   كناره   شهر،   حاكم   نيز   در   سير   و   شكار   به   سر   مي
مشـكـي   و        بادامي،   مـو    ساله   زيبا،   بالا   بلند،   چشم      آماده   شد   و   در   اين   ميان   چشم   حاكم   به   دختري   چهارده) 1( بساط   چاي   و   چورك.   گرديد

كشيده   از   دستش   افتـاد   و       پيالة   مخلوط   آويشن   و   نعناي   دم. )   دل   كه   جاي   خود   دارد( آورد      سپيدرو   افتاد   كه   هر   قدمش   خاك   را   به   تلاطم   مي
اي   بود   و   از   علم   ريميا   باخبر،   موضوع   به   دسـتـش   آمـد   و   بـه          رئيس   ايل   ،   كه   خود   حاكم   منطقه.   اسير   خراميدن   آهوي   زيباي   مغول   شد

   را   آورد   و   مقامـي    ) 2( اش   دور   كند،   ساز   تو   شورش   مكنونات   قلبي   حاكم   پي   برد،   اما   به   روي   خود   نياورد   بلكه   براي   آنكه   حاكم   را   از   انديشه

 ها   در   پذيرايي   از   مهمان   ها   و   تركمن    ـ  رسم   مغول1
  دوتار   مغول ـ  2
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العـيـن     زد و خواند و حاكم را سرگرم نمود، اما پس از رفتن حاكم، دستور بازگشت سريع ايل را به سرزمين خودشان داد و به يك طرفة                         
گذاريم   و   به   سراغ   حاكـم       ايل   را   مي.   ها   از   آن   شهر   دور   شدند   همة   چادرها   برچيده   شد،   بارها   بسته   شد   و   ظرف   يك   شب   تا   به   صبح   فرسخ

. پيشكار   كه   حال   او   را   دگرگون   ديد،   او   را   به   سراي   خلوت   برد   و   علّت   را   جـويـا   شـد   .   حاكم   به   خانه   رسيد،   بسيار   مشوش   بود.  رويم   مي
هيچ   نگو   كه   با   همه   كهولت   سن   و   داشتن   زن   و   فرزندي   كه   چون   جان   دوستشان   دارم   دل   به   اين   دختر   مـغـول   بـاخـتـم   و        :   حاكم   گفت

ايد،   دست   از   اين   مسئله   برداريد،   آنچه   ديديد   فراموش   كنيد؛   چـرا       شما   كه   در   معرفت   نمونه!   قربانت   گردم:   دانم   چه   كنم،   پيشكار   گفت   نمي
اين   غزال   خوشخرام   تاكنون   صدها   مرد   را   به   كشتن   داده   و   تن   به   ازدواج   نداده،   .   داند   كه   آن   دختر   رئيس   ايل   است   و   نامش   را   هيچكس   نمي

. پدرش   صد   مرد   جنگي   آماده   مرگ   دارد   كه   به   تمام   فنون   جنگاوري   و   تكاوري   و   زورآوري   آشنا   هستند.   آوازة   اين   دختر   تا   كجاها   كه   نرفته
گمان   تا   به   حال   هم   از   راهي   كه   آمده،   برگشته   تا   حسـن   هـمـجـواري   و          بي.   حق   نان   و   نمك   داشته   كه   حال   شما   را   فهميده   و   هيچ   نگفته

 .همنشيني   با   ما   را   از   دست   ندهد
پس   بـراي    .   توانم   ازآن   به   سادگي   بگذرم   اي   بود   از   كار   خداوند   كه   نمي   هر   چه   بگويي،   قبول،   ولي   من   آنچه   ديدم   جلوه:   حاكم   گفت

آيم و همة اين زندگـي      گيران خانقاه در مي     كنم و به كسوت گوشه      اينكه مجنون نشوم، راه زهد و عبادت در پيش گرفته، ترك سياست مي            
حاكم   شبانه   خرقه   پوشيد   و   از   مقر   حكومت   به   گوشة   خانقاه   رفـت   و    .   ،   هر   چه   اصرار   كردند   فايده   نداشت. بخشم   را   به   گردش   چشمي   مي

سالها   گذشت،   ايل   مغول   هم   ديگر   به   آن   حوالي   نيامد،   اما   پسر   به   هجده   سالگي   .   پسرك   خويش   را   كه   چهارده   ساله   بود   جانشين   خود   نمود
پيشكار   همه   چيز   را   بدون   .   كه   رسيد،   پدرش   دق   كرده   و   مرده   بود   به   همين   سبب   پيشكار   پدرش   را   خواست   و   از   او   ماجراي   پدر   را   پرسيد

اگر   يك   گردش   چشم   چنين   بلايي   به   سر   پدرم   آورده،   پس   صاحب   آن   چشـم   بـايـد      :   پسر   كه   مطلع   شد،   گفت.   كم   وكاست   براي   او   گفت
پس   اسـب   و    .   روم   ببينم   آيا   اين   حرفها   راست   است   يا   نه   مي.  آورم   يابم   و   با   خود   به   فيروزه   مي   روم   و   او   را   مي   خيلي   نيرومند   باشد،   من   مي

 :آذوقه   خواست   و   چنين   سرود   و   خواند   كه
 ترسم   ز   قوم   و   خويش   نمي  بگــو   اسبــم   بيايــد   پيش
 مگـر   بينــم،   مغـول   دختـر  از   اين   قصه   دلم   شد   ريش

اگر   :   پسر   حاكم   گفت.   كنند   ات   مي   دهند   تكّه   تكّه   ها   زن   به   غريبه   نمي   مغول.   ات   رحم   كن   آقازاده   تو   را   به   خدا   به   جواني:   پيشكار   گفت
پـس    .   ميرم،   تا   خدا   چه   خواهد   آورم   يا   مي   آورم   و   دختر   را   هم   به   حرمسرايم   مي   بسته   به   اينجا   مي   خدا   بخواهد   پدر   اين   مغول   دختر   را   دست

اگر   تا   سه   ماه   ديگر   برنگشتم   كه   هيچ،   والاّ   بـرادرم   را    :   دختر   را   در   پيش   گرفت   و   گفت   يا   علي   گفته،   زاد   راهي   آماده   كرده،   راه   ديار   مغول
كنم،   تو   هم   مثـل       پسر   را   كه   ديد   زاري   كرد   و   فرياد   كشيد   كه   شيرم   را   حلالت   نمي.   مادر   پسر   كه   باخبر   شده   بود،   سر   راه   ايستاد.   حاكم   كنيد

 :كشند،   و   خواند   شوي،   بازگرد،   پدرت   دق   كرد،   اما   تو   را   مي   مرداي   ديگر   رد   گم   مي
 كـه   من   از   زندگـي   سيـرم  بيـا   فرزنـد   نكــن   پيـرم
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 به   تـو   لعنت،   مغول   دختر  حلالت   نيست   اين   شيرم
. كند   تا   به   مقصودم   بـرسـم     ام   مي   دانم   كه   خدا   ياري   ام   و   مي   اي   مادر   حرفهايت   بالاي   چشمم،   اما   من   تصميم   خود   را   گرفته:   پسرگفت

مادر   كه   ديد   فرزندش   اينـطـور     .   ام   و   بايد   به   نتيجه   برسم   من   قسم   خورده.   پس   بگذار   بروم،   اگر   بازگشتم   كه   چه   خوب،   والا   ديدار   به   قيامت
مصمم به رفتن است، از سر راه كنار رفته، دعاي خيري بر او كرد و با چشم خونين به خانه بازگشت و پسر به راه خود رفت و پيش از                               

اگر   تا   سه   ماه   ديـگـر     .   رسد   مادر،   پس   از   من،   مال   و   دارايي   و   زمين   و   آنچه   كه   داريم   به   برادرم   و   شما   مي:   اينكه   ادامة   راه   دهد   به   مادر   گفت
ام   زهرا   اگر   سخن   ديگري   بگويي   پيش   از   آنكه   راه   بيفتي،   خودم   تو   را   خـواهـم        به   جده:   مادر   گفت.   نيامدم   حكومت   را   به   برادرم   بسپاريد

حال   برو   خدا   نگهدارت   باشد،   فقط   بدان   كـه   خـان   مـغـول       .   دهي   گردي   و   حاكميت   را   ادامه   مي   دانم   كه   با   دست   پر   باز   مي   من   مي.   كشت
 .تر   از   چنگيز   است   رحم   بي

يكي   دو   روزي   كه   رفت   به   كويري   رسيد   بي   آب   و   .   پسر   يك   قاتمه   به   خود   زده،   يكي   به   اسب   و   يكي   به   هوا   و   به   تاخت   دور   شد
اي      دست   كه   به   آب   برد   ناگهان   اسبش   شيـهـه  .   اي   ايستاد   تا   آبي   بنوشد   سر   بركه.   و   خارمغيلان   و   كژ   دم   جراّر   داشت)   1( علف   كه   كفچه   مار

فهميد   كه   .   زده   برگشت   و   ديد   كه   عجب   كفچه   ماري   به   اسبش   زده   كه   در   دم   حيوان   را   خاكستر   كرد   پسر   حيرت.   كشيد   و   نقش   بر   زمين   شد
هر   دو   را   به   ضربتي   كشت   و   سـر   هـر   دو   را     .   فوراً   شمشير   كشيد   و   مار   را   دنبال   كرد   تا   مار   به   جفتش   رسيد.   نبايد   از   آن   بركه   آب   بخورد

.    و   به   نزديك   بركه   آمد،   جايي   منتظر   ماند   و   شبي   را   بدون   خواب   در   همانجا   تشنه   گذرانـد ) 2( پايمال   كرد   تا   مارهاي   ديگر   به   سراغش   نيايند
سالار   كه   پسر   را   ديد   و   حال   و   روزش   را   فهميد،      قافله.   آمد،   برخاست   و   به   سوي   آنان   رفت   صبح   زود   با   صداي   زنگ   كارواني   كه   از   دور   مي

رسد   و   راه   را   بـه   او       دختر   مي   رود   به   سه   راهي   سرزمين   مغول   از   مسيري   كه   مي:   اي   جايش   داد   و   گفت   او   را   به   غذا   دعوت   كرد   و   در   كجاوه
 :زمزمة   پسر   اينطور   بود   كه. پسر   بعد   از   اين   كه   در   كجاوه   قرار   گرفت   شروع   به   زمزمه   كرد   و   در   همان   حال   خوابش   برد. نشان   خواهد   داد

 خوره   كنگر   كه   اشتر   مي  از   اين   لنگر   و   اون   لنگر
 ببينم   من،   مغول   دختـر  تونــم   كنـم   بــاور   نمي

اي   پسرجان،   مـا   ايـنـجـا       :   قافله   سالار   گفت.   سالار   چشم   باز   كرد،   به   سه   راهي   رسيده   بودند   عصر   روز   بعد   كه   پسر   با   صداي   قافله
دانم بايد اينجا مـنـتـظـر      ام نمي دانم، اما راه سرزمين مغول دختر را چون نرفته من راه سرزمين خودمان را مي.   شود   راهمان   از   شما   جدا   مي

پس   مقداري   آذوقه   و   آب   به   پسر   دادند   و   دور   شدند،   كم   كم   شب   شد   و   دل   تـوي   دل    .   بماني   تا   كارواني   آشنا   بيايد،   شايد   به   مقصد   برسي
پسر   به   تضرع   و   نيايش   روي   آورد   و   سر   به   درگاه   خداوند   نهاد   و   سـپـس     .   ماه   از   پس   ابر   تيره   برآمد   و   همه   جا   را   روشن   كرد.   پسر   نماند

 :اينطور   خواند

  ـ  افعي   كويري1
 هاي   عامه   آمده   كه   اگر   مار   را   كشتند   بايد   سر   آن   را   نيز   پايمال   كنند    ـ  در   روايت2
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 زدي   چـراغ   روشنايي  رسيدم   ســر   سه   راهــي
 خداونـدا   تـو   آگاهـي  دانـم   كـدام   راهــي   نمـي

 ببينم   من   مغول   دختر
پسر   به   آواز   نـي    .   خواند   زد   و   مي   در   همين   زمان   شباني   كه   در   حال   بازگرداندن   گلة   بزهايش   به   آغل   بود،   از   دور   پيدا   شد   كه   ني   مي

سلام   كرد   و   عليك   شنيد   و   پسـر   و    .   جلب   شد،   به   سوي   شبان   رفت   و   با   ديدن   قيافه   شبان   فهميد   كه   او   هركاره   كه   باشد   كارش   اين   نبوده
 هان،   تو   كجا،   اينجا   كجا،   كي   هستي؟: شبان   به   پسر   گفت. شبان   همراه   شدند

آن   دختر   مغول   هزاران   چون   من   و   تو   را   به   .   اي   راه   بدي   را   پيش   گرفته:   وگفت! !   پسر   حكايت   حالش   را   گفت   و   شبان   به   پسر   خنديد
بيني   پسر   حاكم   كومشم   طبَق   طلا   و   زر   بردم   و   اين   گلّه   بز   را      من   كه   مي.   بيابان   كشانده   و   آواره   كوه   و   صحرا   كرده   و   به   هيچكدام   وفا   نكرده

توانستم مغول دخـتـر را        پيشكش بردم ولي برادرهايش مرا زدند، اما چون روي بازگشت نزد خانواده و پدرم را نداشتم و از سويي نمي                   
 .دهم   فردا   راه   را   به   تو   نشان   مي. حال   امشب   بيا   مهمان   من   باش. ام   فراموش   كنم،   چنين   آوارة   دشت   و   كوه   شده

دانم   تو   چقدر   حرفم   را      من   نمي:   پسر   شب   را   پيش   شبان   ماند   و   صبح   كه   برخاستند   و   نماز   به   جا   آوردند،   پسر   حاكم   به   شبان   گفت
خوردن   گريختي   و   راه   بـيـابـان   را         تو   با   يك   كتك.   رود   تا   مطلوب   را   دريابد   فهمي،   اما   بدان   كه   عاشق   واقعي   صدها   بار   به   پاي   مرگ   مي   مي

خواهد و حاكم     شنوي برگرد و همه چيز را به پدرت بگو و به آوارگي خودت خاتمه بده، چرا كه حكومت جانشين مي                     از من مي  .   گرفتي
. گويي،   خدا   خيرت   بدهد   كه   مرا   از   اشتباه   به   درآوردي   بله   درست   مي:   شبان   آواره   كمي   فكر   كرد   و   گفت.   كومش   غير   از   تو   كسي   را   ندارد

 .اميدوارم   روزي   تو   را   در   فيروزه   ملاقات   نمايم. بخشم   گردم   ولي   به   خاطر   آنكه   از   تو   خوشم   آمد   اين   دو   گلة   بز   را   هم   به   تو   مي   من   باز   مي
پسر   نيز   به   سوي   سرزمين   مغول   دختر   به   راه   افتاد   تمام   طول   راه   بـا   خـود     .  پس   گله   را   به   پسر   سپرد   و   راه   كومش   را   در   پيش   گرفت

 :خواند   مي
 دوتا   چوپــانِ   دزد   دارم  دو   تـا   گلّـه   بــز   دارم
 )1(به   باشلقَُت   مغول   دختـر  اگر   خواهي،   كه   بگذرم
 بيا   خــرمن   گــل   مــن  بيـا   نـازي   مغـول   مـن
 مغــــــول   دختـــــر  خدا   كرده   نصيب   مـن

هر   دو   به   جان   هم   افتاده   بودند   و   .   اي   ميش   پسر   رفت   و   رفت   تا   رسيد   به   دو   جوان   تنومند   كه   يكي   كاروان   اشتر   داشت   و   ديگري   گله
اي   نادانان،   آخـر    :   سلامي   كرد   و   عليكي   شنيد   و   گفت.   پسر   به   ميان   آنها   رفت   و   جدايشان   كرد   و   بعد   از   آن   آرام   شدند.   زدند   يكديگر   را   مي

ر   ايد كه اگ ـ   ايد، فكر كرده در اين بيابان برهوت دوتا آدم كه بايد به همديگر كمك كنند تا جان سالم به در ببرند، اينطور به جان هم افتاده                   

 .دادند    ـ  مبلغي   علاوه   بر   شير   بها   به   عنوان   سر   زندگي   به   خانواده   عروس   مي1



26 
ره   
شما

 6   و   5

 .كنند   رسانيد؟   آخر،   دو   مسلمان   كه   با   هم   اين   كار   را   نمي   هر   كدامتان   زخمي   بخوريد،   دخلتان   آمده   و   سرِ   سالم   به   ديار   نمي
اي   برادر،   من   پسر   حاكم   كرمانم،   وصـف   مـغـول      :   يكي   گفت.   با   حرفهاي   پسر،   هر   دو   جوان   زدند   زير   گريه   و   بغض   دلشان   تركيد

   دختر را شنيده بودم با تمام مخالفت پدرم دو گله شتر و ده جواهر را برداشتم و راهها آمدم تا به ديار مغول دختر رسيدم، اما او جواهراتم
 خب،   چرا   با   اين   بيچاره   درگير   شدي؟: پسر   گفت. را   گرفت   و   برادرانش   كتك   مفصلي   به   من   زدند   و   مرا   با   شترانم   از   شهر   بيرون   كردند

دو   گلّه   قوچ   و   پنج   طبق   زر   آماده   كردم   و   چون   تصوير   مغول   دختر   را   .   هاي   لُر   هستم   من   هم   پسرِ   خانِ   يكي   از   ايل:   جوان   دوم   گفت
همه   كسانم   و   بزرگان   ايـل    .   در   دست   درويشي   ديده   بودم،   عاشق   آن   شده،   راه   را   از   درويش   پرسيدم   و   آمدم   تا   به   ديار   مغول   دختر   رسيدم

مرا نصيحت كردند كه چنين نكنم، اما من گوش نكردم و به راه زدم و آمدم، تا وقتي به دربار پدر مغول دختر رسيدم و مـراد خـود را                
پس   تلافي   را   سر   من   هم   آوردنـد؛   مـرا   زدنـد   و      .   دانستم   كه   آنها   از   دست   اين   آدم   كه   پسر   حاكم   كرمان   است   عصباني   هستند   گفتم،   نمي

هايم را پس دادند و از شهر بيرونم كردند و حال كه بعد از چند وقت آوارگي به هم رسيديم، گـفـتـم تـلافـي                               زرهايم را گرفتند و گل    
 .برسرش   در   بياورم؛   چرا   كه   حق   آوارگي   من   اين   نبود

ايـد،       ايد،   اين   همـه   راه   آمـده     ايد   و   نه   عاشق   بوده   ها،   شما،   نه   عشق   را   شناخته   اي   بيچاره : پسر   حاكم   فيروزه   بر   آنان   خنديد   و   گفت
 ايد،   به   معشوق   كه   نرسيديد،   نفهميديد   چه   كنيد؟   ايد،   از   خانواده   رانده   شده   خودتان   را   آواره   كرده

 : ايد   كه   مگر   نشنيده
 گر   عاشق   صادقي   ز   مردن   مهراس

 مـردار   بود   هر   آنكـه   او   را   نكشند   
عرضة   رسيدن   به   .  شود   كتاب   عاشقي   نوشت   شما   به   يك   عتاب   معشوق   آواره   شديد؟   خاك   بر   سرتان،   به   ديار   خود   برگرديد   كه   با   شما   نمي

من   مطمئنم   اگر   به   ديار   خود   بازگرديد،   .  ايد   اندازيد،   برگرديد   كه   شما   آبروي   عشق   را   هم   برده   معشوق   نداشتيد،   گناه   را   به   گردن   ديگري   مي
آن   دو   جوان   از   حرفهاي   پسر   به   خود   آمـده   بـا   يكـديگر   روبوسـي       .  كنند   گويد،   بلكه   با   شما   بهتر   هم   رفتار   مي   هيچكس   به   شما   چيزي   نمي

اي   پسر   از   اينكـه   مـا   را   از   اشـتباه   خـود   بـه   درآوردي،        :  در   لحظه   جداشدن   به   پسر   گفتند.   نموده   و   برخاستند   تا   به   سوي   ديار   خود   بروند
رويم، اگر روزي زنده ماندي و به ديار ما آمـدي خوشـحال     بخشيم و مي  هاي قوچ و شتر را به تو مي         هايت گله   ممنونيم و به خاطر خوبي    

گمان   مغول   دختر   به   تو   خواهد   رسيد،   هـر   دو   از       بي.  عشق   ترا   زيبنده   است   و   بس.   شويم   كه   قدم   بر   ديدة   ما   بگذاري   و   ميهمان   ما   شوي   مي
هاي   بز،   شتر   و   قوچ   را   برداشت   و   در   حال   آوازخواندن   راه   خـود   را       پسر   نيز   گله.  پسر   خداحافظي   كرده   و   به   سوي   ديار   خود   به   راه   افتادند

 :در   پيش   گرفت   كه
 دو   تــا   ساربـانِ   لُــر   دارم  دو   تـا   گلّه   شتـر   دارم
 دو   تا   چوپان   خويش   دارم  دو   تـا   گلّه   ميش   دارم
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 دو   تا   چوپـان   دزد   دارم  دو   تــا   گلّـه   بـز   دارم
 به   باشلقَت   مغول   دختر  اگر   خواهي   كه   بگذرم
 بيا   خرمن   گــل   مـــن  بيا   نازي   مغـول   مــن
 مغــــــول   دختـــــر  خدا   كرده   نصيب   من

دو جوان به سوي شهر و ديار خود، پسر حاكم فيروزه به سوي مغول دختر، راه و بيراه وكج راه، پسر سه شب و سه روز و سـه                          
مشتي   آب   كـه   بـه     .  گله   به   آب   رسيد   و   پسر   نرسيد. اي   رسيد   ساعت   و   سه   دقيقه   و   سه   ثانيه   رفت   تا   خسته   و   گرسنه   و   تشنه   به   كنار   بركه

فقط   وقتي   چشم   بـاز   كـرد،     .   داند   چند   ساعت،   چند   روز   و   چند   هفته   گذشت   كسي   نمي.   صورت   زد   از   شدت   خستگي   افتاد   و   بيهوش   شد
. ) 1( گـريـد     خندد   و   گاه   مي   كشد،   گاه   مي   روي   و   پرهيبت   دارد   كه   دست   نوازش   بر   سر   پسر   مي   ديد   كه   سر   بر   زانوي   پيري   سپيدموي   و   گشاده

فـرزنـدم     :   اي   پير   نوراني،   شما   كيستي   و   چه   بر   من   گذشته   است؟   پير   گفت:   پسر   برخاست   و   با   شتاب   سلامي   كرد   و   عليكي   شنيد   و   پرسيد
از   .   گرچه   در   كار   تو   سختي   فراوان   وجود   دارد   اما   دست   خدا   بـا   تـوسـت   .   هراس   نكن،   من   راهنماي   درماندگانم،   برخيز   كه   خدا   با   توست

 .رحمت   خدا   غافل   مشو،   برخيز   و   غذايي   فراهم   كن،   امشب   را   اينجا   بگذران   تا   راه   را   به   تو   بنمايم   و   بگويم   چه   كني
پسر   جوان   :   شام   را   كه   خوردند   پيرمرد   به   پسر   گفت.   پسر   فوري   آنچه   را   كه   پير   به   او   گفته   بود   انجام   داد   و   كباب   لذيذي   فراهم   آورد

   است   و   چون   همة   مردم   آن   شهر   در   آرامـش    ) 2( كند   خان   بيشك   نام   شهري   كه   او   درآن   زندگي   مي.   مغول   دختر   چون   تو   عاشق   هزاران   دارد
دهند   و   آن      آنجا   همه   مغولند،   رسم   مغول   بر   اين   است   كه   دختر   به   غريبه   نمي.   گويند   كنند   به   آن   خان   آروم   هم   مي   كامل   كنار   هم   زندگي   مي

گويند   شوند نمي   دختر مغول خود از اين موضوع با خبر است، اما مسئله در اينجاست كه اين موضوع را به ديگراني كه اسير زيبايي او مي                       
اند   كه   با   سياست   با   حاكم   كشمير   مراوده   كرده،   مغول   دختر   را   به   پسر   او   بدهند      به   تازگي   آنان   نقشه   كشيده.   و   كسي   از   اين   راز   باخبر   نيست

و از اين راه ثروت كشمير را به همراه ساير جواهرات اعتبار خزانة مملكتي خود قرار داده، بر غرور و افتخار و فخرفروشي خود اضـافـه                           
هـا را پـس         گيرند و گلّه    آيد به همين خاطر زر و سيم را مي          داري خوششان نمي    كنند؛ چرا كه نه معدني دارند، نه صنعتي و چون از گلّه           

شود، اما    اند، اما اين را بدان و با كس مگو كه در ابتدا مغول دختر خوار و خفيف مي                   دهند، چرا كه قدر طلا و پول و جواهر را شناخته            مي
 .فقط   خدا   را   فراموش   مكن. رسي   رسد   و   تو   به   مراد   دلت   مي   عاقبت   به   تو   مي
اند   و   خان   بيشك   و   مغول   دختر   سرنوشتشان   با   تو   تـغـيـيـر          در   طالع   تو   چنين   نوشته:   داني؟   پير   گفت   اي   پير،   از   كجا   مي:   پسر   گفت

ذكر   خدا   تو   را   .   داري   نام   خدا   را   از   ياد   مبر   و   عشق   او   را   فراموش   نكن   كه   بزرگترين   معشوق   عالم   اوست   پس   به   هر   قدم   كه   برمي.   يابد   مي
 .رساند   به   كام   دل   مي

 .دانند   و   در   ديگر   روايات،   حضرت   خضر   مي) ع(اي   روايات   پيرمرد   سپيد   روي   را   حضرت   علي    ـ  در   پاره1
 . ـ  همان   بشكك   است2
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زده وضويي ساخت و نماز شكر به جا آورد و به راه              شب گذشت و صبح كه شد، پسر از خواب كه برخاست پير را نديد، شگفت              
دانست   كه   لطف   خدا   شامل   حال   او   شده،   پس   .   كشد   ها   را   به   دنبال   خود   مي   افتاد   و   ديد   شتري   را   كه   خودش   سوار   است   جلودار   شده   و   گلّه

 :خوشحال   و   آوازخوان   به   راه   ادامه   داد   كه
 از   اين   لنگر   به   اون   لنگر  از   اين   سنگر   به   اون   سنگر

 تونــم   كنـم   باور   نمــي  خورن   كنــگر   شتـرها   مـي
 ببينم   من   مغول   دختر

 دو   تـا   مــرد   بلــوچ   دارم  دو   تــا   گلــه   قــوچ   دارم
 دو   تا   چوپان   خويش   دارم  دو   تــا   گلّه   ميـــش   دارم
 دو   تـا   ساربــانِ   لُــر   دارم  دو   تا   گلّـــه   شتـــر   دارم
 دو   تـا   چوپـــان   دزد   دارم  دو   تـــــا   گلـّه   بــز   دارم
 مغول   دختر   به   دست   آروم  همش   پيشكش   خان   آروم

كرد   ادامه   داشت،   جلـوتـر   كـه         شهري   كه   بزرگ   بود   و   تا   چشم   كار   مي.   دو   شب   و   دو   روز   ديگر   رفت   تا   از   دور   سواد   شهر   پيدا   شد
اي   يافـتـه        جان   تازه.   دوري   به   گرد   شهر   بزنم،   ببينم   چه   خبر   است:   ها   را   بسته   بودند   و   مجبور   بود   تا   صبح   صبر   كند،   پس   گفت   رفت   دروازه

وار و      گله از پيش و پسر از پس، ديد اين شهر صد و بيست دروازه دارد و بر هر دروازه چهل آدم از جـوان و پـيـر مـجـنـون                                   .   بود
فهميد   كه،   اي   عجب،   كارسختـي    .   خيزد   مي   گويند   و   حيران،   فرياد   مغول   دختر   از   نهادشان   بر   گريند،   شعر   مي   زنند   و   مي   گونه،   زار   مي   درويش

ما   هر   كدام   سـلـطـان      :   حال   را   پرسيد،   يكي   از   ميان   جماعت   جلو   آمده،   گفت.   را   در   پيش   گرفته،   پس   جلو   رفته   سلامي   كرد   و   عليكي   شنيد
نه   روي   برگشت   داريم   .   به   عشق   وصال   مغول   دختر   آمديم   و   اينجا   گرفتار   شديم.   ايم   اي   بوده   اي   و   بزرگ   قبيله   ولايتي،   امير   ايلي،   خان   طايفه

پسـر    .   اي   از   همينجا   برگرد،   ما   خاك   شديم   تو   خاك   بر   سر   نشـو    اگر   به   اين   عشق   آمده.   ات   رحم   كن   و   نه   توان   وصال،   تو   هم   بيا   به   جواني
خود   به   اين   ميدان   پـا       شما   عرضة   جانفشاني   در   راه   وصال   نداشتيد   و   بي.   ايد   و   نه   معشوق   را   خاك   بر   سر   شما   كه   نه   عشق   را   شناخته:   گفت
 : ايد   كه   مگر   نشنيده. نهاديد

 كسي   كه   عاشق   است   از   جان   نترسد
 كـه   عشـق   از   كنـده   و   زنـدان   نترسد   

 .خواهم   رسم،   يا   به   مرگ،   و   غير   از   اين   هم   نمي   حالا   يا   من   به   مغول   دختر   مي
اش را به شخصي امين سپرد و شبـانـه    اي نكرد و رفت و گلّه  جماعت، حيران به او خنديدند و هرچه كردند كه پسر برگردد، فايده           

هاي   كاخ   خان   رساند   و   همانجا   رحل   اقامت   افكنـد       در   تاريكي   شب   هر   جور   بود   خود   را   به   نزديكي.   از   ديوار   شهر   بالا   رفته،   وارد   شهر   شد
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نمازِ   شكر   به   جا   آورد،   با   ذكر   خدا   بر   لب،   كمند   انداخـتـه   از     .   نزديك   صبح   زود   با   بانگ   خروسان   سحر   از   خواب   بيدار   شد.   تا   صبح   شود
همه   و   رفت   و   آمد   خدمتكاران   متوجـه       سپيده   زده   و   نزده،   هوا   روشن   شده   و   نشده   با   هم.   اي   از   باغ   پنهان   شد   ديوار   كاخ   بالا   رفته،   در   گوشه

هيكل و خوش چشم و پر هيبت و خوش اندام با گيس بافته كه  خواهد بيفتد در همين لحظه، دختري ديد بالا بلند، قوي     شد كه اتّفاقي مي   
چون   شب   جمعه   . بر   سر   هر   بافته   گلي   از   ياس   و   زنبق   آويزان   كرده،   آرام   و   با   صلابت   از   در   اتاقي   بيرون   آمد   و   فرمان   داد   تا   مادياني   بياورند

خواست پيش از ظهر براي فاتحة اهل قبور به گورستان برود، و بر خاك مادرش حاضر شده دلـي تسـلّـي دهـد،                            بود و مغول دختر مي    
جلوي   اتاق   كه   خلوت   شد   پسر   پشت   درختي   تنومند   ايسـتـاده،   شـروع   بـه       .   پيشكاران   و   خادمان   رفتند   تا   ماديان   و   كجاوه   را   آماده   كنند

 :خواندن   كرد   كه
 خدات   كرده   نصيب   من  الا   دختر   مغول   من
 بيــا   خرمـن   گـل   مــن  بيا   نازي   مغول   من

دختر مغول به شنيدن صداي زيباي پسر شيفته شده، به ميان درختان باغ دويد و در برابر خود جواني ديد، رشيد و تنـومـنـد، بـا                             
اش   به   در   شد   و      دل   از   سينه.   آوري   و   تكاوري   مقاوم   است   رنگ   و   چشماني   درشت   كه   معلوم   بود   در   رزم   پشت   و   موهايي   بلوطي   ابرواني   پر

اي   پسرة   احمق،   تو   كي   هستي،   چطور   توانستي   به   اينـجـا   راه     :   گل   غرورش   پرپر   شد،   ولي   براي   اينكه   پسر   را   بترساند   با   صدايي   بلند   گفت
 داني   سزاي   تو   براي   اينكار   مرگ   است؟   پيدا   كني،   مگر   نمي

 :پسر   گفت
 ام      من   مرد   رهم   ميان   خون   آمده
 ام      از   پاي   فتاده   سرنگون   آمده

 :خواهي   بكني   و   سرود   خواند   كه   دانم   كه   چه   خواسته   و   چه   مي   مرا   نترسان،   من   ساعتهاست   كه   در   اينجا   مراقب   رفتار   توأم   و   الان   هم   مي
 نگاه   كن   در   من   مجنون  طلب   كـردي   بيـار   ماديون
 بيــا   نـازي   مغول   مـن  شدم   من   آلاخون   والا   خون

                                                                               بيا   خرمن   گل   من
 .خودت   را   به   من   بشناسان: دختر   گفت
ام،   همان   كه   به   عشق   تو   سالها   پيش   زندگي   و   حكومت   را   رها   كرد   و   گوشة   خانقاه   خلوت   گزيـد   و   دق       من   پسر   حاكم   فيروزه:   پسر   گفت

دهم   ولي   تو   را   از   اينجا   به   نزد   خودم      ام   هر   چه   بخواهي   مي   من   آمدم   كه   ببينم   تو   چه   موجودي   هستي   و   حالا   كه   ديدمت   دل   به   تو   داده.   كرد
اند تا من بيايم و يك گوشة چشمي به آنها نگاه بكنم تـا بـه آرزو        ها نشسته اي بيچاره آن همه آدمي كه پشت دروازه:   دخترگفت.  برم   مي

هـر   كـدام     .   زنـنـد     اي؟   اين   شهر   صدوبيست   دروازه   دارد،   پاي   هر   دروازه   چهل   درويش،   شب   و   روز   سنگ   مرا   به   سينه   مي   نميرند   را   نديده
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اند، بايد بداني كه پدر و برادرهايم تو را خواهند كشت، برو    شدن را نداشته    اند، جرئت وارد    حاكم جايي بودند و حالا حاكم خاكستر نشين       
 .ات   رحم   كن   و   به   جواني
من   كه   الان   اينجايم   حتّي   اگر   فرمان   كشتن   مرا   بدهي   باز   هم   مـن    .   آنها   كه   تو   گفتي   همه   جرئتشان   تا   پشت   دروازة   معشوق   بوده:   پسر   گفت

 .خواهي   انجام   بده   ترسم،   هر   چه   مي   من   از   هيچ   چيز   نمي. ايد   ام   وآنها   و   تو   با   هم   باخته   برنده
دهم كه به دنبال من به همراه خدمـتـكـاران             بسيار خب، براي آنكه به تو ثابت كنم كه چه عاقبتي در انتظار توست، اجازه مي               :   دختر   گفت

. داد،   پس   با   خوشحالي   تـمـام   آمـاده   شـد       پسر   فهميد   كه   مغول   دختر   عاشق   او   شده   واّلا   دستور   كشتنش   را   مي.   بيايي   و   همه   چيز   را   ببيني
اش   در   ميان   گذاشت   و   سوار   شد   و   نديمه   پسر   را   واداشت   تا   پاي   كـجـاوه   راه        خدمتكاران   ماديان   آوردند   و   مغول   دختر   قضيه   را   با   نديمه

انداختند و     به هر دروازه از شهر كه رسيدند جمعيت خاكسترنشين غوغايي به راه انداختند، چندتايي خودشان را زير پاي اسب مي                   .   بيايد
. مـانـد     ساختند   كه   از   چهل   نفر   يكنفر   مـي    زد   تا   بميرد   و   محشري   مي   خواستند   كه   خودشان   را   بكشند،   يكي   خودش   به   خودش   تيغي   مي   مي

 بيني؟   پسر   مي: دختر   از   كجاوه   صدا   كرد   و   پرسيد
 .اينها   در   عشق   خودشان   صادق   نيستند: پسر   گفت
 !بيني   چگونه   جان   شيرين   خودشان   را   نثار   پاي   اسب   من   كردند؟   چرا،   مگر   نمي: دختر   گفت
آيد   و   بر   هيچ   چيز   هـم   انـديشـه         دارد   تا   كام   او   بر   به   همين   دلايل   عاشق   نيستند،   چون   عاشق   واقعي   هرگز   دست   از   طلب   برنمي:   پسر   گفت

باز   همان   معركـه    .   نشينان   را   ديده   بود   اي   كه   پسر   اولين   خاكستر   خورند،   رفتند   تا   رسيدند   به   همان   دروازه   آنها   فقط   به   درد   مردن   مي.   كند   نمي
در   همين   بين   آن   كه   پسر   را   پيشتر   ديده   بود   و   او   .   ها   به   هوا   رفت   به   راه   افتاد،   آه   و   فغان   برخاست،   خاك   و   خاكستر   بر   فرياد   و   نعره   و   ضجه

 :پس   فرياد   زد. آيد   را   نصيحت   كرده   بود،   متوجه   شد   كه   پسر   پا   در   ركاب   مغول   دختر،   زير   كجاوه   مي
ايم   و   اين   يك   لا   قباي   كرد   نيـامـده   پـا         ما   سالها   اينجا   نشسته.   خواد   بره،   غوره   نشده   مويز   شده   اين   همان   پسره،   نيومده   مي.   آهاي،   نگاه   كنيد
پسر   به   ميان   جمع   افتاد،   يكي   خورد   و   دو   تا   زد،   دو   تا   زد   و   سه   تا   خورد،   اما   مردانه   مبـارزه    .   بريزيد   پدرش   را   در   بياوريد.   ركابي   دختر   شده

نشينان را ديد، دستور داد يكي از نگهبانان به كاخ خبر دهد و ديـگـران                  مغول دختر وقتي رشادت پسر و حملة ناجوانمردانة خاكستر        .   كرد
نشينان   يا   خود   را   به   پاي   مغول   دختر   كشتند   و      حاكم   خان   بيشك   را   خبر   كند،   خاكستر.   هم   جمع   را   تار   و   مار   كنند   تا   نگهبان   به   قصر   برسد

يا به دست پسر لت و پار شدند، اما ناگهان در ميان شورِ مردي و غلغلة نامردي، ازپشت سر يكي بخت و يكي بدبخت با تُخماق به سـر                             
 !پسر   كوبيد   و   پسر   بيهوش   افتاد

نديمه   كه   وضع   را   اينچنين   ديد،   نگهبـانـان   را     .   دختر   مغول   كه   شاهد   ماجرا   بود،   آه   از   نهادش   بر   آمد   و   او   هم   در   كجاوه   بيهوش   شد
اي   بر   زمين   افتاده   و   غـش       چهره   حاكم   كه   رسيد،   ديد   اي   عجب،   جوان   تنومند   و   رشيد   و   خوش.   واداشت   تا   گردن   آن   نابكار   نامرد   را   بزنند

حـاكـم     .   نديمه   هر   چه   كرد،   نتوانست   موضوع   را   كتمان   كـنـد  .   از   دانايي   و   فراستي   كه   داشت   پي   به   مسئله   برد.   كرده   و   دخترش   را   هم   ديد
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اين   جوان   را   به   كاخ   برده،   تيمارش   كنيد   و   دخترم   را   نيز   به   كاخ   خودش   برده،   از   او   مراقبت   كنيد   تا   .   من   آنچه   خواستم   بدانم،   دانستم:   گفت
 .شود   ببينم   عاقبت   چه   مي

در   ايـن    .   پسر   چند   روزي   تحت   مداوا   و   مراقبت   در   كاخ   خان   بيشك   به   سر   برد،   تا   توانست   دوباره   چشم   باز   كند   و   به   حرف   بيايـد 
پسر   به   هر   صورت   كه   بود   برخاست   و   به   رسم   ادب   نشست   و   سلامي   كرد   و   عليكي   جانانه   شنيد   و   . زمان   پدر   مغول   دختر   بالاي   سرش   بود

پدر   مغول   دخـتـر     .   پسر   تشكر   كرد.   حالت   رو   به   بهبودي   است،   خدا   را   شكر   كن   كه   از   مرگ   رستي:   پدر   مغول   دختر   گفت.   خوشحال   شد
دانم تو چه كسي هستي، اما چون جانت را در برابر نبرد به خاطر دخترم ـ كه گرانبهاترين كس من اسـت ــ بـه            اي پسر من نمي   :   گفت

دانم   كه   هسـتـي،   عشـق   را         اما   به   تو   گفته   باشم   كه   اگر   عاشقي    ـ  و   مي.   ام   و   از   اين   بابت   از   تو   ممنونم   اي،   تو   را   احترام   كرده   خطر   انداخته
شـدن    اي و دختر من بر اساس رسم پيوند بين دو كشور و به خاطر محكم                فراموش كن و اگر خواستگاري، پاي پيش مگذار، كه دير آمده          

بـودن خـزانـة         هاي ارتباطي دو ملّت هند و مغول، هفتة پيش بر خلاف رسم معمول ما و فقط به سبب مسائل اقتصادي و تـهـي                       ريشه
اش و كـاروان         كشورمان بنا به دستور من با پسر پادشاه هند نامزد شده و سه روز ديگر براي انجام مراسم ازدواج به همراه همسر آينده          

آه   از   نهاد   پسر   برآمد   و   فـريـاد     .   پس   بدان   و   آگاه   باش   و   تكليف   خود   را   بدان   و   جان   خود   را   بردار   و   برو.   رود   همراهشان   به   هندوستان   مي
 :كرد

 چه   رسم   است   اين   آئينت   بسوزد  چه   كين   داري   فلك   كينت   بسوزد
 الهي   جــان   شيرينــت   بســوزد  مرا   جان   سوختــي   در   كورة   غـم

هاي   شب   كه   پسر   دوباره   به   هـوش   آمـد،        نيمه.   طبيبان   بالاي   سرش   حاضر   شدند   تا   مداوايش   كنند.   و   دوباره   غش   كرد   و   بيحال   شد   و   افتاد
پسر   برخـاسـت   و     .   نشيند   گريد   و   قطرات   اشكها   چون   خنكاي   قطرات   باران   بر   پوست   تبدارش   مي   مغول   دختر   را   بر   بالين   خود   ديد   كه   مي

اي   پسر،   حال   كه   همه   چيز   را   فهميدي،   از   اينجا   بـرو،   نـمـان   و   مـرا       :   مغول   دختر   گفت.   نشست   و   سلامي   كرد   وعليكي   پر   محبت   شنيد
 .فراموش   كن
ام،      من   كه   براي   دلسوزي   شما   اينجا   نيامـده .   شما   كه   قدرت   داريد   بگوئيد   مرا   بكشند   يا   به   دار   بياويزند!   من   از   اينجا   بروم،   هرگز:   پسر   گفت

تو   هم   سهم   من   از   زندگي   هستـي،    .   ام   به   حقمّ   برسم   اين   عشق   حقّي   است   كه   خداوند   در   مورد   تو   در   جان   و   روح   من   قرار   داده   و   من   آمده
 :محال   است   بروم   و   سپس   زمزمه   كرد

 مغول   يار  توان   كرد   عزيزم   ترك   جانون   مي
 مغول   يار  نميشه   ترك   يار   مهربـون   كــرد
 مغول   يار  دل   اينجا   دلبر   اينجا   مـن   مسافر

 مغول   يار  توان   كرد   سفر   بي   دلبرم   كي   مـي
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 مغول   يار  خـدا   داند   ز   مـردن   نيست   باكم
 مغول   يار  ولي   از   دوريـت   انـديشه   ناكـم
 مغول   يار  صـداي   العطش   آيـد   ز   خاكــم
 خواهم   هزار   بار   مغول   دختر،   مغول   يار،   ترا   مي

كنان دور شد و پدر مغول دختر كه در پس ستونـهـاي اتـاق              هاي پسر را شنيد، طاقت نياورد؛ برخاست و گريه          دختر مغول كه ناله   
چه   اشتباهي   كردم،   اين   پسر،   ايمان،   يقين   :   گفت   پنهان   بود   در   خود   شكست   و   خرد   شد   و   از   قدرت   عشق   پسر   مثل   برف   آب   شد   و   با   خود   

 :پيچيد   كه   اما   افسوس،   صداي   پسر   همچنان   در   كاخ   مي. و   پايداري،   همه   را   با   هم   دارد   و   صد   پايه   بهتر   از   آن   هندي   است
 مغول   دختر                                                مغول   يار                                                      مغول   شمشير   جراّر
 مغول   دختر                                                كه   هستي؟                                                تو   پيمان   را   شكستي

 خواهم   هزار   بار   بيا   نازي   مغول   يار،   ترا   مي
اي انديشيد و صبح روز بعد كه به ديدار پسر رفت و او را مغموم ديد، احوال نپرسيد بلكه حال پسر را دگرگون  حاكم با خود چاره

كنم   وچون   از      بودن   ستايش   مي   اي   و   من   كردها   را   به   غيوري   و   متعهد   دانم   كه   تو   فرزند   حاكم   فيروزه   اي   پسر،   من   مي:   معطلي   گفت   كرد   و   بي
كنم كه اگر چنين كني دختر من به تو تعلق خواهد يافت وشما دو عاشق از                   علاقة دختر خود به تو نيز باخبرم، راهي را به تو پيشنهاد مي            

 .هر   چه   باشد   به   ديده   منّت   دارم،   حتّي   اگر   به   سختي   آوردن   تخم   سيمرغ   از   قلّه   قاف   باشد: پسر   گفت. ناراحتي   بيرون   خواهيد   آمد
پسر جان، پادشاه هند چهل شتر زر و جواهر به خزانة من آورده و چهل قطار شتر ديگر هم در روز عـقـد بـه مـن                            :   حاكم   گفت

دهد اگر تو بتواني نيمي از اين         دهد و چهل قطار شتر زر و جواهر مهر دخترم كرده كه به مجرّد خواندن خطبة عقد تحويل مي                    تحويل مي 
اينجـا   عشـق     .   پولي   بميرند   دهم،   والاّ   راضي   نشو   كه   ملّت   من   از   قحطي   و   گرسنگي   و   بي   مقدار   را   به   من   برساني،   دختر   را   به   تو   تحويل   مي

شود   جان   همه   را   به   خاطر   عشق   و   دلدادگي   دو   نفر   به   خطـر       رفتن   است   و   نمي   جاي   خود،   اما   موضوع   اين   است   كه   يك   قوم   در   حال   ازبين
مانم   و   صـبـر        من   دوازده   روز   تا   سرزمينم   فاصله   دارم،   مي.   برند   ممكن   زديد   در   حالي   كه   فردا   دختر   را   مي   حرفي   غير:   پسر   گفت.   انداخت

رسـانـد و اگـر         دانم اگر بخواهد، ما را به هم مي         كنم تا مرا به مراد دل برساند، چرا كه آن خدايي كه من مي               كنم و خدا را ستايش مي       مي
 .رسيم   البته   من   در   دل   اميد   دارم   كه   به   هم   مي. نخواهد،   نه
شود تا در آنجا پس از آنكه مادر  پذيرد و فردا دخترم راهي هندوستان مي        امروز مراسم ما در مورد نامزدي دخترم صورت مي        :   حاكم   گفت

 .پسر،   دختر   مرا   ديد   و   رضايت   داد،   عروسي   صورت   پذيرد   و   تا   آن   روز   هفت   روز   وقت   داري
 .كنم   كه   او   گشاينده   و   بخشاينده   است   همان   كه   گفتم،   توكل   به   خدا   مي: پسر   گفت

اند و چهل گيسوي بافته بـرايـش          ها مغول دختر را آرايش كرده       زد كه ديد مشاطه     غروب همان روز پسر در باغ قصر حاكم قدم مي         
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خواند   و   مـطـلـب         اند   و   در   حال   آرايش   لباسهايش   هستند   و   او   در   آن   حال   كتاب   مي   فراهم   آورده   و   سر   هر   بافته   گلي   از   زنبق   و   ياس   زده
 :پسر   شروع   كرد   به   خواندن. نويسد   مي

 حوري   ميان   باغ   انگوري   مغول   دختر   چقدر
 )از   ديدگاه   علم   چون   نوري   هستي(ژَه   بِژنه   علم   نوري                     بيا   نازي   مغول   من   

 )اش   چه   ريز   هست   سر   موهاي   بافته(سري   گُليان   ريزه   ريزه      مغول   دختر   چقدر   ريزه
 )پسري   نيست   تا   با   او   برقصد(لاوه   ك   تنُّه   پي   بليزَه               بيا   نازي   مغول   من   

 بيا   خرمن،   گل   من
 مغول   دختر   تو   در   باغي                                    ميان   دختران   تاقي
 بيـا   نــازي   مغـول   مـن                                    بيا   خرمن   گل   من

ها مراسم مخصوص حنابندان را شروع كردند، نقل پاشـيـدنـد         هاي اندروني كاخ و در يكي از اتاق         مغول دختر را برداشتند وبردند به اتاق      
وكليله كشيدند و حناي آماده را به دستهاي مغول دختر ماليدند و پسر كه در تعقيب او بود، دزدانه هر طور بود خود را به نزديك مـحـل                             

 :رساند   و   با   ديدن   مراسم   دوباره   شروع   كرد   به   خواندن   كه
 مگر   فكـر   دگـر   كـردم  مغول   دختر   غلط   كردم
 حنا   بر   دست   و   پا   كرده  مغول   نازي   جفا   كـرده
 همـه   ميگن   خدا   كـرده  عجب   غوغا   به   پا   كرده
 بيــا   خرمن   گـل   مــن  بيا   نـازي   مغـول   مــن

                                                                      خدا   كرده،   نصيب   من
از   مـن    :   حاكم   گفت.   گذارد   خبر   به   حاكم   رسيد   كه   چه   نشستي   كه   پسر،   لحظه   به   لحظه   به   دنبال   دختر   است   و   جمع   را،   راحت   نمي

شب   گذشت   و   صبح   زود   كاروان   آماده   با   سيصد   سوار   هنـدو،   بـه     .   كاري   ساخته   نيست،   تا   الان   كه   پادشاه   هند   برنده   بوده   تا   بعد   چه   شود
از   دروازة   شهر   كه   رد   شدند   پسر   بر   بالاي   تپه   مشـرف   بـه     .   دنبال   كجاوه   مغول   دختر   به   سوي   هندوستان،   شهر   خان   بيشك   را   ترك   نمودند

 :خاست   كه   دروازه،   صداي   آوازش   بر
 بگيــر   دست   مرا   بفـروش  مغــول   دختــر   زر   در   گــوش
 ام   در   گوش   بكن   يك   حلقه  به   نيمي   نان   و   سي   سير   گوشت
 مغـول   دختـر   فداي   تـــو  منــم   بنــــده   غــــلام   تـــو
 خدا   كـرده   نصيــب   مــن  بيـا   نـــازي   مغـــول   دختـــر
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القصه، كاروان رفت و رفت، پسر به دنبالش، هفت شب و شش روز، در راه بود تا به هندوستان رسيد، پسر همراه كاروان مـغـول                          
هاي كاخ، متوجه شد كه اين زن با اين وصلـت    دختر وارد قصر مهاراجه هندي شد و از همان نگاه اول مادر شوهر به مغول دختر سر پلّه                 

خبر از آنكه مادر شوهر نابكار مقداري نقل تر را به سـم هـلاهـل               همينطور هم بود، مغول دختر وارد كاخ شد بي        .   از   بنياد   مخالف   است
بـودن       چون   در   هندوستان   رسم   است   كه   براي   شيـريـن  .   آغشته   كرده   و   در   تاقچة   اتاق   حجله   نهاده   تا   عروسش   ازآن   بخورد   و   در   دم   بميرد

به   هـر   حـال     .   دهند   شدن   جريان   زندگي   زوجين   نقل   در   كاسه   و   عسل   در   بلور   كرده   روي   كف   اتاق   حجله   قرار   مي   قدم   عروس   و   شيرين   پا
گران كار خود را انجام دادند، مغول دختـر كـه از        عروس و داماد وارد كاخ شدند و پس از آنكه سر و تن را شستند و آراستند و مشاطه         

ها را به دهان برد و بلعيد  اي آب خورد و پسر كه عاشق شيريني بود مشتي از نقل تشنگي هلاك شده بود كوزه آب را پيش كشيد و جرعه
زده   جلوي   چشم   مغول   دختر   به   زمين   افتاد   و   پرپر   زد   و      شده   و   چشمان   وق   داماد   با   جگر   خون.   تا   مغول   دختر   كاسه   را   سر   جايش   برگرداند

به   هر   حال   بـا    .   چاه   مكن   بهر   كسي   اول   خودت   دوم   كسي:   گويند   حيله   مادر   داماد   دامن   فرزند   را   گرفت   و   همين   است   كه   مي.   جان   باخت
هاي شهر بلند شد و همه در لباس عزا فرو رفتند و پسر كه موقعيت را مناسب ديـد                     صداي جيغ و داد مغول دختر، فرياد و شيون از خانه          

كنم      بي   صاحب   به   سلامت   باشد،   من   اهل   ولايت   خاورم،   به   شما   نصيحت   مي   بي: اي   كه   بود   خود   را   به   مادر   داماد   رساند   و   گفت   به   هر   حيله
دانستيد   كه   بر   سر   اين   دختر   بـد   قـدم        مگر   شما   نمي.   ميريد   كه   اين   دختر   بدقدم   را   از   اين   كاخ   دور   كنيد   والاّ   همة   شما   به   مرگي   نامعلوم   مي

 !اند؟   اند   و   به   وصالش   نرسيده   صدها   مرد   جان   باخته
پسر   مثل   دسته   گل   من   رفت   ولي   .   گويي؟   الهي   جگرش   در   بيايد   كه   جگر   پسرم   به   خاطر   او   تكّه   تكّه   شد   راست   مي:   مادر   داماد   گفت
اگر   هزينه   صد   غلام   را   با   اجرت   لازم   و   چهل   شتر   جـواهـر     .   من   مسير   خان   آروم   را   بلدم:   حالا   چه   كنم؟   پسر   گفت.   اين   بد   قدم   نحس   ماند

 .داند   شايد   هم   سر   راه   سر   به   نيست   هم   شد،   خدا   مي. توانم   اين   دختر   بد   قدم   را   به   پدرش   برسانم   به   من   بدهيد،   مي
من حاضرم چهل شتر جواهر و هفتصد غلام و كنيز و چهل شتر اطلس و حرير كشمير بدهم كه همين الان اين عروس     :   مادر   داماد   گفت   

 .نكبت   را   از   اينجا   دور   كني   كه   ملتّي   را   عزادار   كرد   و   داغ   بزرگي   بر   دلم   گذاشت
ها   رسم   بدي   دارند،   شوهر   كه   مرد   زن      اين   هندي:   پسر   خوشحال   رفت   تا   وسايل   سفر   را   مهيا   سازد   و   نزد   مغول   دختر   رفت   و   گفت

 .سوزانند   و   اين   رسم   به   هيچ   وجه   قابل   تغيير   نيست   را   هم   به   همراه   جسد   شوهر   روي   هيزم   گذاشته،   مي
من   حاضرم   اگر   مرا   از   مرگ   بـرهـانـي      .   كنم   ام،   حال   چه   كنم،هر   چه   بگويي   من   گوش   مي   اين   را   شنيده:   مغول   دختر   به   گريه   افتاد   كه

 .بدون   هيچ   شرطي   با   تو   ازدواج   كنم   و   كنيز   تو   بشوم
هر   چه   كه   اينها   جـواهـر     :   مغول   دختر   گفت.   اي   و   ازدواج   با   يك   بيوه   براي   من   بد   است   اينكه   كم   است،   تو   الان   بيوه   شده:   پسر   گفت

پسـر   تـه   دل     .   دهم   ولي   مرا   از   اين   مرگ   وحشتـنـاك   بـرهـان       گيرم   و   به   تو   مي   هر   چه   هم   كه   بخواهي   از   پدرم   مي.   اند   مال   تو   به   من   داده
 .شب   خبرت   كنم   قبول،   آماده   شو   تا   نيمه: خوشحال   و   به   ظاهر   ناراحت   گفت
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به   همراه   نگهبانان   و   مادر   داماد   مرده   تا   دروازه   شهر   رفتند   و   مغول   .   هاي   شب،   پسر   به   سراغ   مغول   دختر   آمده   و   با   او   از   كاخ   خارج   شد   نيمه
پسر   و   دختر   ياد   خدا   كرده   سوار   شدند   و   به   راه   افتادند   و   از   دروازه   كشمير   گذشتند   و   رو   بـه    . دختر   ديد   كه   كارواني   عظيم   منتظر   آنهاست

همين   كه   از   آنجا   دور   شدند   پسر   پيكي   بادپا   به   سوي   ديار   خان   بيشك   فرستاد   تا   به   پدر   مغول   دختر   اطلاع   .   سوي   ديار   فيروزه   به   راه   افتادند
رفـت   و   پسـر        پيك   رو   به   خان   بيشك   و   كاروان   به   سوي   فيروزه   مي.   دهد   كه   چه   اتفاقي   افتاده   و   هر   چه   سريعتر   خود   را   به   فيروزه   برساند

 :خواند   رسد   در   ميان   راه   مي   خوشحال   از   اينكه   به   يار   مي
 شب   عقدت   شدي   بيوه  مغول   دختــر،گل   ميـوه
 بيا   نـازي   مغـــول   مـن  ميريم   با   هم   سوي   خيوه
 خدا   كرده   نصيبت   مـن  بيا ـ  خــرمن   گــل   من

پيران و راويان كهنسال روايت كرده بودند كه شب عيد نوروز بوده كه پسر و مغول دختر به فيروزه رسيدند و مغول دختر ديد كـه          
كاروان   به   پيشبازشان   آمد   و   با   جلال   و   شكوه   تمام،   مغول   دختـر   و   پسـر     .   كشند   پدرش   به   همراه   خانواده   پسر   بر   سر   راه   انتظار   آنان   را   مي

وارد فيروزه شدند و همان شب جشن مفصلي به راه افتاد وآن دو عاشق ومعشوق به هم رسيدند و تا صبح صداي پسر از كاخ فـيـروزه                            
 :خواند   بلند   بود   كه   براي   همسرش   مي

 كه   فردا   عيد   نوروزه  مغول   دختــر   گـل   غوزه
 بيـا   خرمن   گل   مـن  كه   عشق   ما   هميـن   روزه

ها نسل به نسل و سينه به سينه نقل و از فيروزه تا خيوه و بخارا و سمرقند و خوارزم و كرمان و  اين قصه از آن زمان توسط بخشي
اش چيزي اضافه     گو شد و هر كه توانست، در آن به سليقه خود و بنا به خلق و خوي مردم منطقه                    سيستان و فارس و طبرستان رفت و باز       

 .واالله   اعلم. نمود،   ولي   قصه   همين   بود   و   همين   هست   و   همين   خواهد   ماند   يا   شايد   بماند
 چه   در   بالا   چه   در   پايين   چه   در   پست

 اي   هست   از   اين   افسانه   در   هر   خانه
 چو   بر   گرد   همه   عالم   بگردي   

 )1(اي   هست   درون   هر   دلي   افسانه
 
 
 

 . ـ  دوبيتي   از   نگارنده   است1
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